
  ۲۱۳

  

  بيانيه 

  پايان جنگ بي پايان عادلانه

  

  تعاونوا علي البر و التقوي   

  ١ولا تعاونوا علي الا ثم و العدوان   

  

كنـد، از     زبان عربي است و حالت فرمان و شعار داشته عطر نيكي و پاكي پخـش مـي                ه  دو جمله بالا كه ب    

ست كه در مكه يـا اوائـل مدينـه نـازل شـده              اي ني   آيه. آيه قرآن است  . فرمان خدا است  . نهضت آزادي نيست  

در . باشد و بگويند نسخ شده است و تعلق و تناسب با سالهاي ضعف اسلام و كمي جمعيت مـسلمانها دارد                   

مومنين و جهـادگران،   ه  در خطاب ب  . سالهاي آخر رسالت و دوران قدرت است      ه  سوره مائده آمده و متعلق ب     

نهـي  . ه بـراي نيكوكـاري و پرهيزكـاري هميـاري و همكـاري نمائيـد              كند ك   امر مي . كند و يك نهي     يك امر مي  

ضمناً با توجه به آيات مربوطه، صـدور هـر دو      . كند كه در راه گناه و دشمني همياري و همكاري ننمائيد            مي

  .فرمان صريحاً در باره دشمنان سرسخت رسول اكرم و تجاوزكنندگان به امت اسلام است

           

يه حاضر پيروي و توصيه دو دستور فوق است و اگر جرم و كيفري بر آن مترتب شـود                   قصد ما از بيان   

  .جان و دل خريداريمه ب

  

گذرد، بعد از سه سال و نيم كـه از فـتح             بعد از پنج سال و سه ماه كه از حمله صدام حسين به ايران مي              

گذرد و عليـرغم     اق مي خرمشهر به دست سلحشوران سراپا شوق و شور ما و پس راندن ارتش متجاوز عر              

ور   هشدارها و اقدامات انجام يافته براي پايان جنگ، هنوز تنور سوزان جنگ تحميلي با شوق و شعف شعله                 

در ايران و عراق سيل خـون و        . حملات و خسارات عظيم دو طرف با شدت تمام تداوم و توسعه دارد            ! است

ا بـا سـلاحهاي مـدرن مخـرب و يـا ارزاق و      خرابي جاري است و در شرق و غرب اروپا سيل نفت و دلار م        

نـصيب مـا خـون و       . شـود   ثمن سنگين معاوضه مي   ه  بايستي خودمان توليد كرده باشيم، ب      احتياجاتي كه مي  

همگان چنان مشغول و متمتع هـستند كـه نـه تنهـا گـوش شـنوا        ! خرابي است و نصيب آنها سود و پيروزي       

خواهي جنگ و اسم از صلح بردن گناه نابخشودني و           پايانشود بلكه    يبراي خاموش كردن اين جهنم پيدا نم      

ند تحميلي و خواسته امريكا است ولي هـيچ اقـدام بـراي تخفيـف و      گوي  ميجنگ را   . شود  خيانت محسوب مي  

 كـه تحـريم   دهنـد  مـي رند و شعاري اگذ شرايطي مي. نمايند توقف آن و استقبال از بحث و پيشنهاد صلح نمي      

آيد  نويسيد كه صدام خوشش مي ند چرا چيزي ميگوي ميما ه ب. امه آن تا نابوديابدي توقف جنگ است و اد    

                                                 
  .ـ در نيكوكاري و تقوي به يكديگر كمك كنيد و نه بر گناه و دشمني۲مائده . ۱

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
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اصل براي آنها و هدف نابودي و دشـمني بـا           . خواهند  پرسند كه خداي رحمن و مردم ايران چه مي         ولي نمي 

  .صدام است نه مصلحت و سعادت ايران، يا رضا و فرمان خدا

كوه و صـحرا زده     ه  دريا و نعره ب   ه  فاي وظيفه ديني و ملي دل ب      امر خدا براي اي   ه  اميد خدا و ب   ه  ولي ما ب  

مـصداق  ه  باشـد كـه ب ـ    . سازيم  به جنگ و صلح منتشر مي       بيانيه تحليلي ديگري، ولو با تكرار و اصرار، راجع        

  .حال مملكت و ملت و موثر در متوليان و مسئولين گردده مفيد ب ١منينؤالذكري تنفع الم ان ذكرو

  

  آثار شوم جنگ

سرائي و يادآوري آثار حياتبخش و نجاتبخش جنگ تحميلـي بـراي دنيـا و                 ق تبليغاتي حاكم، حماسه   منط

آخرت ملت ايران و مستضعفين جهان است، و انكـار يـا تحقيـر زيانهـاي نابودكننـده و مـسئوليت و عـذاب                         

  .آخرت

ها قرار دارد     امهما قبول داريم كه جنگ مهمترين مسئله و مشغله مملكت بوده در راس همه وظائف و برن                

و تا زمان فتح خرمشهر و دفع دلاورانه دشمن متجاوز افتخارانگيزترين و واجبترين كار از جهـات اسـلامي                   

الـشعاع خـود قـرار داده و همـه      نماييم كه جنگ ساير امور را تحـت        اضافه مي . المللي بوده است    و ملي و بين   

 كـار بـراي انقـلاب و بـراي مـردم، انجـام نخواهـد                تا جنگ تمام نشود هيچ    . چيز ما را فداي خود كرده است      

ريزي صحيح بـراي كارهـاي اساسـي و سـازندگي حـال و                نه فرصت و حوصله فكر كردن يا برنامه       . گشت

 كافي براي توليد و خودكفائي، يعنـي اسـتقلال          جهبودآينده مملكت و ملت هست و نه ارز اضافي و درآمد و             

همچنين است براي رفع بيكـاري و  . نمايند نقلاب و نظام معرفي مي هدف اصلي ا   آن را كشور، وجود دارد كه     

ضروريات عمومي ماننـد مـواد غـذائي، دارو، قطعـات يـدكي،       تأمين فرسا و براي  گراني و گرفتاريهاي طاقت   

هاي بـرق، آب، راه، ارتباطـات، حمـل و            آلات، مواد خام صنعتي و غيره يا براي تعمير و توسعه شبكه             ماشين

هاي حياتي مملكت و خدماتي كه بـا آب و تـاب تمـام بـه                د آن اعتبار و امكاناتي براي رگ و ريشه        نقل و مانن  

توانيم به دانشگاهها و مدارس       اقشار ملت، خصوصاً مستضعفين، وعده داده شده بوده است، داريم و نه مي            

  . برسيمهاي توسعه و تقويت نيروهاي انساني و اقتصادي و نظامي و معنوي مملكت برنامهه و ب

  

  مقايسه تاريخي و نقش ملت

ايران در تاريخ طولاني خود ـ اگر مجاز باشـيم از ايـران و از تـاريخش نـام ببـريم ـ جنگهـا و هجـوم و          

زودي ه  هاي فراوان داشته است كه در بعضي از آنها غالب و در بسياري مغلوب گـشته اسـت ولـي ب ـ                      حمله

يافته  د نموده استقلال و حيثيت از دسته رفته را بازمي         تجاوزگر غاصب را مسخر مليت، فرهنگ يا مذهب خو        

 اما اين بار جنگ را با قامت رعنا و دست توانا پذيرفتـه تجاوزكننـده را پـس زده و سـپس بـا جنـگ و            . است

ايـن  . تعاقب دشمن براي سرنگوني او و حتي گوشمالي و نابودي ياران و اربابانش پرداختـه اسـت                ه  ستيز ب 

جا بودن تداوم    جا يا بي  ه  نظر از ب    ومت، در مقايسه و مطالعه تاريخ كشورمان و صرف        قيام و مقاومت و مدا    

لات سـنگين و    سـؤا العـاده بـوده        آثـارش نيـز فـوق      سـابقه   بـي جائي رسيدن يا نرسيدن آن، عمل       ه  جنگ و ب  

                                                 
  .رساند ـ و پند و تذكر بده، بدرستي كه تذكر به مؤمنين فايده مي۵۵ذاريات . ۱
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 جور نبـودن  أجا بودنش و به بيـان ديگـر مرضـي خـدا و م ـ              مهمتر از همه آنكه بي    . انگيزد  سهمناكي را برمي  

موجب طغيان و مايه هلاك و عذاب شدن است و اين احتمال يا نگراني بزرگ وجود دارد كه نكنـد سـرانجام       

از جنبـه جنگـي و سياسـي نيـز كـه            . ثوابي نرسيده خداي نكرده مشمول خسرالدنيا والاخره نيـز بـشويم          ه  ب

د آن، يعنـي شكـست   بنگريم آيا موفقيت حتمي است يا عكس قضيه و محال و ممتنـع بـودن اهـداف بـالا بلن ـ                  

نگري نگراني عظـيم ديگـر، و آنچـه           خودمان را بايد حتمي بدانيم؟ و بالاخره از جنبه ملي و اجتماعي و آينده             

اي را بسازد و      د ماند كه آينده   پرسند، اينكه آيا ملتي و اجتماعي يا اسلام و ايماني باقي خواه            همه از خود مي   

  ...بيند؟ ب

. باشـد  اد آن اقدام و ابتكار بس عظيم است و متهورانه و غرورانگيـز مـي             مسلماً تداوم جنگ و توسعه ابع     

ممكـن اسـت نتيجـه آن نيـستي و نـدامت باشـد يـا                . اما عظمت و ابتكار كافي براي حقانيت و موفقيت نيست         

دهـيم و   ند اين جنگ تحميلي بوده از آغاز تا فرجام، بـا آنچـه مـا مـي              گوي  ميبا همانطور كه خودشان     ! بشود

  .كنند، خواسته و پرداخته خود آنها باشد برقدرتها و اسرائيل دريافت ميآنچه ا

           

اي با چنين وسعت و اهميت، نقـشي اسـت منفعـل، بـا منتهـاي اطاعـت و ايثـار و                        اما نقش ملت در مسئله    

مشورت العاده، بدون كمترين دخالت و حق         شهادت، از ناحيه قشرهائي از جامعه و با تلفات و خسارات فوق           

  .شود در تصميمات، و بدون اجازه اطلاع و اظهارنظر و اعتراض، جز آنچه تبليغ و تلقين و تحميل مي

  

  احساس وظيفه نهضت

يقيناً اطلاع داريد كه نهضت آزادي ايران و نمايندگان آن در مجلس شوراي اسـلامي نخـستين، اولـين و                    

، مسئله جنگ را آنطور كـه شايـسته و حـق يـك              شايد تنها گروهي بوده است كه عليرغم ممانعتها و خطرات         

مقـالات تحليلـي در     . باشـد، مطـرح كـرده اسـت         امت مسلمان و يك نظام مردمي شورائي مستقل و آزاد مـي           

اي از نمايندگان اقليت درخواست جلسه غيرعلني نموديم          روزنامه ميزان نوشته، در مجلس اول همراه با عده        

لاع از جريان جنگ و پيشنهادهاي صلح دريافت كـرده اگـر نظريـاتي              تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اط     

پس از آن در همان ايام حدود پنجاه نفر از ساير نمايندگان درخواست مشابهي كـرده                (داشته باشند بگويند،    

ماننـد نـشريه    (هاي تحقيقي و تحليلي       ها و نشريه    بيانيه). تقاضاي آنان نيز ترتيب اثر داده نشد      ه  بودند ولي ب  

) ۶۴ در تيرمـاه » بـس ـ صـلح    ذاكره ـ آتـش  م ـ«اي   صفحه۳۰ و نشريه ۶۳در تابستان » جنگ و صلح«فصل م

قبلاً براي رهبر انقلاب نامه خصوصي توضيحي تقديم داشته است، براي اعضاء شـوراي              . بيرون داده است  

يـل ارسـال    دبانه منطقـي و خـصوصي تـذكر و تحل         ؤعالي دفاع و معدودي از صاحب نظران نامه مشفقانه م         

اي از دلسوختگان مطلع و متعهـد ملـت از جملـه مـسئولان نهـضت       در طي سال گذشته نيز عده     . داشته است 

 و اقـدام بـراي    بعانه صـدام  س ـتلگرافهائي براي تشويق دبيركل سازمان ملل متحد در جلـوگيري از عمليـات              

ملاقاتهـائي كـه بـا بعـضي از مقامـات      علاوه بر اينهـا در  . اند فتمندانه جنگ مخابره كردهارپايان عادلانه و ش  

موثر، كه نسبت به حسن نيت و سعه صدرشان اميد داشتيم، حضوراً مـسائل و معـضلات آشـكار و پنهـان                  

ناپذيري را كه بـه       جنگ را مطرح ساخته عواقب وحشتناكي را كه براي ايران و اسلام دارد و زيانهاي جبران               



  ۲۱۶

، رسـاند  ميدشمنان شرق و غرب ما و به اسرائيل ه ي فراوان بزده منافع سياسي و اقتصاد انقلاب و به نظام  

  .يمكرد ميمشروحاً بيان و تبادل نظر 

  

  العمل مقامات و مسئولين عكس

اقدامات و انتشارات فوق نتيجه مستقيم مثبت روي رهبري و متصديان بـه دسـت نيـاورد ولـي تـوفيقي                     

گيرنـدگان   دهاي ادامه جنگ در معدودي تصميمحاصل شد كه نظريات و ايرادات ابراز شده و خطرات و پيام      

  ١.اظهارنظرهاي علني كتبي يا شفاهي اندكي نيز ابراز گرديد. و در ميان طبقاتي از مردم مطرح گردد

جـاي  ه  اند كه سعي شده است ب       در رد دلايل و اظهارات ما نوشته        اطلاعات مقالاتي    نيز در روزنامه   اخيراً

اند استناد به آيات را با آيات جواب بدهند و         خواسته. كار رود ه  نطق و دين ب    سلاح م   توهين و تهمت و تهديد،    

در مقابل آمار و هشدارهاي اقتصادي يا استدلالهاي سياسي و نظامي، شواهد و دلايل مـشابه بياورنـد، كـه                 

 جايه  سوي جامعه باز براي حاكميت عقل و عدالت ب        ه  در هر حال باعث خوشوقتي است و ما آن را گامي ب           

ايـم كـه بـا        نماييم و مشغول تهيه آن بوده قسمتي را ارسال داشته           جامعه بسته و اختناق و انحصار تلقي مي       

  . كامل درج نمايندبه طورچاپ رسيده است و اميدواريم بقيه را ه حذف نكات مهمي ب

سياسـي يـا    رلي و ديني، بر سبيل ارشـاد و هـشدا    ها كه بنا به وظيفه م       ها و نوشته    البته آن مختصر گفته   

رهبـر  . العمـل نبـوده اسـت    اثر و خالي از عكس      امر به معروف و نهي از منكر اسلامي، انجام داديم چندان بي           

اي تنظيم شود كه يك طرف آن را صدام و طـرف ديگـر را                 انقلاب يك بار فرمودند آيا قبول هست صلحنامه       

گفتند صحبت از صلح با كـسي كـردن    ه مي بعضي از آقايان نيز با تعجب يا طعن      ٢!اي امضا كنند؟    آقاي خامنه 

تهاجم شديدتر اسـتفاده    كه سروپايش جنايت و خيانت است و از صلح به عنوان وسيله و مهلت براي انجام                 

كننـده غرامـات و     تـأمين  پيـشنهادهايي كـرده بـوديم كـه    ه معنـي دارد؟ در حـالي كـه مـا اولاً    ، چ خواهد كرد 

المللـي رعايـت گـردد و خودمـان           الجيـشي و سياسـي و بـين         وقهايي باشد كه در آنها احتياطات س ـ        تضمين

 وقتـي پـاي دنيـا و        ثانيـاً . بتوانيم به تدارك و تقويت نيروها و به ترتيب دادن و تدابير دفاعي لازم بپـردازيم               

آيد آيا بايد از روي عقل و علم و دين و آنچـه را كـه مـصلحت اسـت و عاقبـت       آخرت يك مملكت در كار مي  

  انگيزي برويم؟ و كرد و يا از روي احساسات و شعار در پي حماسهخبر دارد جستج

  

  تحول شعارها و سياست جنگي 

العمل يا تأثير مهمتر اين بود كه چون ديدند انتقاد و ايرادهاي ما عليـه تهـاجم و پيـشقدم شـدن در                 عكس

ه صوص آيـات و ب ـ    مـستند بـه ن ـ    ) ندگوي  ميكه در اصلاح فقهي جنگ ابتدايي       (خاك دشمن   ه  حمله يا تجاور ب   

هـا و   بعـضي از مقامـات در خطبـه   . دلايل فقهي و روايتي جدي اسـت، لحـن كلامهـا و شـعارها عـوض شـد              

يكـي از حجـج   . دفاعي استكاملاً ورزيدند ثابت كنند كه عمل جمهوري اسلامي    سخنرانيهاي خود اصرار مي   

ترجمـه  فتن كتـاب و خوانـدن و        خطبه نمازجمعه تهران در تابستان اخير با در دسـت گـر             اسلام نيز در پيش   

                                                 
 »نه صلح تحميلي نه جنگ تحميلي« آقاي دكتر محمود عنايت تحت عنوان ۲۶/۳/۶۴اي مورخ   صفحه۶كه از جمله است نشريه . ۱
اي بهتر از امـام       يكي از نمايندگان روحاني مجلس به طول خصوصي اظهار كرد مگر صدام بدتر از معاويه است و آقاي خامنه                  . ۲

 !حسن؟
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اء نشان داد كه از نظر علماي اماميه جنـگ يـا جهـاد در اسـلام سـه قـسم                   طغكردن فتاواي مرحوم كاشف ال    

 اما جنـگ ابتـدايي،       نفوس مسلمانان است،  ه  حريم و ب  ه  باشد و هر سه قسم جنگ دفاعي عليه متجاوزان ب           مي

رسول خدا يا امامـان معـصوم منـصوص، تـشريع و      استثنايي و فقط در زمان حضور و به دستور          به طور 

  .تجويز شده است

نـد كـه بايـد انقـلاب اسـلامي را در خـاك              كرد  مي تبليغ    و علناً  صريحاً.  شعارها و اعلامها چنين نبود     قبلاً

جايش بنشانيم، بغداد را بگيـريم و       ه  حزب كافر بعث را ساقط نموده جمهوري اسلامي را ب          عراق پياده كنيم،  

هاي مسلمان و مستضعف زير ستم دولتهاي مرتجـع           كوي پرتاب براي نجات دادن توده     ه عنوان س  از آنجا ب  

و مزدور، استفاده نمـاييم و كفرسـتيزي را ادامـه داده تـا قلـب اروپـا و امريكـا پـيش رفتـه دنيـا را از شـر                               

جنـگ  «،  »ها بـراي فـتح كـربلا       پيش به سوي جبهه   «شعارهايي مانند   همچنين  . مستكبرين كافر خلاص سازيم   

  .خاطر داريم را همگي به» جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم«و بالاخره » جنگ تا پيروزي

شـد، نـه رد كـردن         غرض ما در اينجا از ذكر شعارها و فرمانهاي فوق كه بعد از فتح خرمشهر داده مـي                 

جاوز را دارند و غير ارائه اين نكته است كه درست يا نادرست همه آنها لحن تهاجم و ت             . آنها است و نه تاييد    

  .سازيم اي را فاش نمي دفاعي هستند و دوست و دشمن معترف و مدعي اين نكته بوده ما مطلب تازه

شان چون واقف به غيردفاعي بودن شعارها و سياسـتهاي جنگـي و مقاصـد                 متوليان و دستگاه تبليغاتي   

نـد  گوي مـي انستند، درصدد توجيه برآمده د خودشان بودند و استنادها و استدلالهاي ما را غيرقابل ا نكار مي          

 ما نيست بلكه ممكن اسـت       يها  جنگ دفاعي در قرآن تنها در برابر تجاوز و تصرف با حمله به خاك و خانه               

 كـه چـون     دهنـد   مـي علاوه توضـيح    ه  ب. دفاع از حيثيت، از دين و از ارزشهاي والاي انساني و اسلامي باشد            

در جنگ و كشتار فـساد شـده اسـت و دسـت از ايـن جنايـات و حملـه        صدام با پشتيباني ابرقدرتها پيشقدم   

داخل كشور ما برنخواهد داشت و خود او و اربابان ابرقدرتش ملحد و دشمن اسلام هستند، ادامـه       ه  مجدد ب 

جنگ و آزار و براندازي آنها چيزي جز دفاع نيست و نبايـد پيـشگيري حملـه و جنـگ بـا سـركوبي دشـمن                          

  .وز و تعدي گذاشت و جنگ ابتدايي دانستحساب تجاه محتمل را ب

  

  صراحت آيات

مـا  . نمايند، صحيح و معتبر نيـست       استنادهايي كه مي  و  بديهي است كه چنين تصميم و تعبيرها يا توجيه          

توان به   كه مي١ايم در نشريات، كتابها، مقالات و سخنرانيهاي عديده توضيحات كافي و تشريحهاي لازم داده         

آنچه لازم است يادآوري و تكرار نماييم اينكـه جنـگ مجـاز و آن جهـادي كـه در اسـلام                      . آنها مراجعه كرد  

واجب شده است به نص قرآن، دفاع از خانه و خاك است و از نفوس و اموال ملت عليه كساني كه اقـدام يـا                         

ه احكـام   اند، نه به خاطر صدور انقلاب يا اشاعه و اجبار ديگـران بـه قبـول و تمكـين ب ـ                     تدارك حمله را كرده   

عنـوان    آيه محكم جامع موجز و صـريحتر از همـه كـه بـه             . اسلام و زدودن كفر و الحاد و استكبار از جهان         

                                                 
رفتار علي با   « ، كتاب   »آزادي در قرآن  «، در كتاب    »بس، صلح   مذاكره، آتش «و  » جنگ و صلج  «الذكر     سابق از جمله در دو نشريه    . ۱

ديـن و  «، »سيماي اسلام«، در مقالات )اند باشد و تاكنون اجازه انتشارش را نداده البلاغه مي  ج از نهج  كه سراسر استخرا  (» مخالفين

 ۶۴دار مفصل ظاهراً تحقيقي روزنامه اطلاعات در اواخر مهرماه            اخيراً نيز مقاله دنباله   . ها  در جلد اول كتاب بازيابي ارزش     » آزادي

رد نظريات ما منتشر و دلائل سـستي را اقامـه كـرده اسـت كـه انـشاءاالله جـواب                     در  » جنگ تحميلي و نهضت آزادي    «تحت عنوان   

 .خواهيم داد ولي اميد است برخلاف رويه گذشته اين بار مطابق قانون نسبت به درج آن اقدام كنند
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سرآغاز دوران مدينه نازل شده است و بر ساير آيات جنگي قرآن اشراف دارد آيه ذيل با پنج آيه بعدي آن                     

  :باشد مي

  ١االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل

ي جهاد مسلحانه و جنگ تنها با كساني مجاز و ماجور است كه با حمله و هجوم يا تـدارك و توطئـه                       يعن

جنگ ما برخاسته و پيشقدم در آن شده باشند، بدون آنكه پس از دفع تجاوز كمتـرين تعـدي، تلافيگـري،                     ه  ب

آيه فوق آمـده و مجموعـه       دنبال    اي كه به     چهار آيه  ٢.خاك و خون آنها انجام گردد     ه  تنبيه، تخريب و تجاوز ب    

تعتدوا كه عدم خروج از      شرط آخر ولا   ي رو دهد با تكرار و اصرار تمام توضيح و تأكيد          كاملي را تشكيل مي   

پيدايشان كرديد آنهـا را بكـشيد       ) در ميدان نبرد   (فرمايد هر جا كه    حدود تجاوز اوليه دشمن است، داشته مي      

و در خانـه كعبـه بـا        ) نه از خانه و شهرهاي خودشـان      (ائيد  و از هر جا شما را اخراج كردند اخراجشان بنم         

جنـگ  ه  جزاي كافرها اين است كـه اگـر بـا شـما ب ـ            .  آنان نجنگيد مگر آنكه خودشان اين كار را كرده باشند         

و همـين كـه دسـت از جنـگ و كـشتار شـما برداشـتند                 ) به دليل اينكه كافر هستند    نه  (برخاستند بكشيدشان   

 و رحيم است، ادامه جنگ با آنها تا آنجا خواهد بـود كـه رفـع فتنـه و رفـع شرشـان                        بدانيد كه خداوند غفور   

 كلي هركس بـه     به طور و  ... مورد است  نها بي آبشود و اگر خودشان دست كشيدند و ظلم نكردند دشمني با            

با متقـين   د كه خدا هميشه     يهمان اندازه به او تعدي كنيد و از خدا پروا داشته بدان           ه  شما تعدي كرد شما هم ب     

  ).يعني غيرمتجاوزين و متخاصمين(است 

كنـد كـه بـيش از ايـن و صـريحتر از ايـن                  توجه داريد و هر آدم با انصاف و تشخيص تصديق مـي            يقيناً

ممانعـت و    انـد،  دشمنان بيش از اندازه و حدودي كه آنها مرتكب و مقدم گـشته            ه  شد از تعدي و تجاوز ب       نمي

قصد تنبيه يـا    ه  جازه پيشگيري در حمله يا قصاص قبل از جنايت و تجاوز ب            آيد، و بهيچوجه ا    به عمل تحريم  

  . داده نشده است اعدام و امحاء دشمن، بعد از انصراف يا اخراج آنها،

سـوي ايمـان    ه  البته شناساندن اسلام و تبليغ و اشاعه آن در دنيا همراه با جلب ايرانيان و مردم جهان ب                 

جوئي و دشـمني كـه باعـث بـدبيني و             ظيفه است ولي نه به صورت ستيزه      و عمل به احكام كار پسنديده و و       

انتقاد و اعتـراض مـا بـر راه و روش كـار اسـت كـه بايـد بـر طبـق          . العملهاي منفي شود   برگرداندن يا عكس  

الموعظـه الحـسنه و جـادلهم بـالتي هـي           ادع الي سـبيل ربـك بالحكمـه و        «داق  مصه  خواسته و دستور خدا ب    

و از همـه مهمتـر و        الـدين باشـد    فـي اجبار و با توجه به اصل مـسلم لااكـراه            از عناد  و   بوده خالي    ٣»احسن

كه امت واسط و شاهد باشيم و رفتار و كردارمان الگوي            موثرتر همانطور كه سفارش قرآن كريم است اين       

ه درخواست خودشان بـود   ه  شرط آنكه اولاً ب   ه  همچنين است حمايت و خدمت مستضعفين، ب      . سايرين گردد 

                                                 
ار مطلـب در اينجـا   چه ـ. ـ و در راه خدا با كساني جنگ كنيد كه با شما ميجنگند بدون آنكه تعدي و تجاوز نمايند                 ۱۹۰/۱۸۶بقره  . ۱

آمده است كه اولي آن حكم جهاد يا دستور جنگ است و مثبت ميباشد و سه تاي ديگر شرائط جنگ بوده منفي و بازدارنده است                         

توانـد باشـد      طرف جنگ است و فقط با كساني مي       ) ۳هدف از جنگ بايد صرفاً در راه خدا باشد          ) ۲جنگ كردن كه واجب است      ) ۱

  .حدود و نهايت جنگ است كه بايد خالي از تجاوز و تعدي باشد) ۴اند  ا كردهكه اقدام به جنگ با م

فرمايد خداوند شما را از دوستي و نيكي كردن به مشركيني كه با شـما بـر سـر ديـن نجنگيـده و از       حتي در سوره ممتحنه مي . ۲

االله عن الذين   ـ لاينهيكم ۸/۸ممتحنه . (وست داردنمايد و كساني را كه اهل قسط و عدالت هستند د اند منع نمي ديارتان بيرون نكرده

ضـمناً ايـن آيـه نيـز در اصـل      ). لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان االله يحب المقسطين       

  .چهاردهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گنجانده شده است

  . حكمت و برهان و موعظه نيكو به راه خدا دعوت كن و با آنها به بهترين طريق مناظره نمامردم را با) اي رسول ما(ـ ۱۲۵ نحل .۱



  ۲۱۹

، ثانياً خير و خدمتي به آنها رسيده خود بهانه براي آزار و آشوب و ايجـاد مستـضعف و محرومهـاي                      باشد

تازه نگردد و ثالثاً با رعايت تقدم و تعهدهائي كه در قبال خوديها و نزديكترها داريم و با توجه به امكانات و                   

  .تداركات و پيشرفت كار بر طبق قرآن و سنت عمل گردد

  

  ئي جهانيزدا فتنه

شود بايد آنقدر جنگيد و جلـو رفـت و كـشت تـا تخـم فـساد و                     اما آن فرمان يا شعار آخري كه گفته مي        

ه شـايد تـا ب ـ    . ترين و ژرفترين مفهوم تجـاوز را دارد         كن گردد، گسترده    جهان بركنده و ريشه    درخت فتنه از  

 از مبارزين ضداستبداد و اسـتعمار       حال هيچ فقيه يا مفسر قرآن و مسلماً هيچ پيغمبر و امام و حتي هيچيك              

تنها در مكتب و فلسفه ديالكتيك ماركس و تبليغـات كمونيـستي اسـت              . اي را نداده باشند     چنين نظر و برنامه   

گيـرد و از نظـر        تز و نابود كردن تز مورد بحث است و جـزو اصـول و اهـداف قـرار مـي                     كه در افتادنِ آنتي   

داران و از بين بردن امپرياليـسم در   نها نفي مطلق سرمايه و سرمايه     سياسي و تبليغاتي يكي از اجزاء مرام آ       

 خودكفائي و خودجوشي و برتري در توليدات و امكانـات           به دنبال با اين تفاوت كه آنها اول       . باشد  جهان مي 

پردازنـد و پـس    تقويت و توسعه نيروهاي نظامي، اقتصادي، سياسي، فني، علمي و حتي فرهنگي، مي  ه  رفته ب 

غالبـاً هـم بـه صـورت        . گذارنـد   هـا مـي     نكه احساس همترازي كردند هدف فوق را در تبليغـات و برنامـه            از آ 

  .هزينه پيروان انقلابي و ساير كشورها انجام گردده ترتيبي كه به دست و به صادراتي و ب

هاي بقـره   رهنمايند و در سو را كه عنوان مي  » الدين كله الله   وقاتلوهم حتي لاتكون فتنه و يكون     «آيه شريفه   

 آنطـور كـه دسـتورالعمل تبليغـات جمهـوري           آن را و انفال جمعاً دو بار در قرآن آمده است، هـيچ مفـسري              

قبل و بعد آن، دلالـت روشـن بـر          ه  صدر و ذيل و ب    ه  خود آيه نيز، با توجه ب     . اسلامي شده، بيان نكرده است    

رد كه ناامني و اغتـشاش در جامعـه ايجـاد       افروزان مهاجم دا    انگيزان و جنگ    جلوگيري دفاعي و انتظامي فتنه    

يعني اولاً يك مشكل و امر داخلي است و خطاب و اشاره        . نمايند  كرده از افراد سلب اختيار و انتخاب دين مي        

 منظور محدود سـاختن و متوقـف كـردن           ثانياً جمله حتي لاتكون فتنه به صورت و به        . گروه معيني ندارد  ه  ب

نمايد اگر طرف دست برداشـت و   ر تحريك حمله و تجاوز، زيرا كه تصريح مي        منظو  جنگ آمده است و نه به     

  ١.يعني شما ديگر كاري نداشته باشيد. كوتاه آمد خداوند بخشنده و بينا است

ل مطرح است كه آيا چنـين دسـتور يـا           سؤا و تفسيرهاي فوق اين      هنظر از تعبير و ترجم      اصولاً و صرف  

نظر روابط خدا با انسان، كه فرموده است هيچگاه تكليف محـال و مالايطـاق        بيني و از      اي در عالم واقع     داعيه

                                                 
براي درك بيشتر منظور قرآن و دستوري كه به مسلمانان داده شده است مجموعه آيـاتي را كـه در سـوره انفـال در حـول و           . ۱

  ـ ۴۰/۴۱ تا ۳۸/۳۹فال ان. نماييم حوش جمله حتي لاتكون فتنه آمده است عيناً نقل و ترجمه مي

انـد بـه    كننـد بردارنـد آنچـه را كـه قـبلاً كـرده       اي كه مـي  اند بگو اگر باز ايستند ـ و دست از اخلال و فتنه  به كساني كه كافر شده(

اي كه در باره آنـان عمـل شـده     شود و اگر برگردند ـ و تكرار كنند ـ پس به تحقيق سنت پيشينيان، و رويه   سودشان بخشيده مي

تا آنجا جنگ كنيد    ) اند  نمودند و دست برنداشته     يعني با كفاري كه در كار شما اخلال و فتنه مي          (، گذشت يا گفته شد و با آنها         است

ايستادند يعني دست برداشتند و كوتاه آمدند بدانيد كه خداوند           كه فتنه در ميان نباشد و دين به تمامه براي خدا باشد پس اگر باز              

  )ا استكنند بين به آنچه مي

الـدين   در مورد ويكون الدين كله الله، بطوريكه در تفـسير معتبـر و معـروف المنـار از قـول شـيخ محمـد عبـده شـاگرد سـيدجمال                         

تـرك دينـي كـه اتخـاذ        ه  اسدآبادي، آمده اين است كه در جامعه مسلمين آزادي عقيده و اتخاذ مسلك برقرار بوده كسي مجبور ب                 

  .شدند كرده مزاحم و مانع مسلمانان مي ود، درحالي كه كفار قريش اين كار را ميكرده است يا به قبول دين ديگر نش
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، اصلاً قابل قبول و عملي هست؟ همه مسلمانان و همه پيروان اديان توحيدي معتقد بـه                 ١كند  به بندگانش نمي  

قبول هم داريم كه خداوند رحمن، روي حساب و مشيت و حكمت بالغه خود كه فهم          . ابليس يا شيطان هستند   

آدم و  شيطان اجازه و مهلت داده است تا روز قيامت بـه اغـواي بنـي      ه  و تجربه ما قاصر از درك آن است، ب        

بنابراين تا اين دنيـا  . انگيزي كند   به ايجاد جنگ و فساد و فحشاء در روي زمين پرداخته در عالم انسانها فتنه              

قـرآن  . ت نه تنها مشكل بلكه محـال   هست و شيطان هست فتنه هم هست و دفع آن از جهان يا عالم امري اس               

رهبـري  ه  يا خداوندي كه از هيچيك از پيغمبران و مخصوصاً از آخري آنها، نخواسته است كه شخصاً، يا ب                 

معدوم كننـد و حتـي عمـال كـارگزاران عمـده            ) ها است   كه سرمنشأ و موجب فتنه    (مومنين بروند شيطان را     

ان و غيره را بكشند و از بين ببرند و تنها ماموريت آنها انـذار            از قبيل نمرود، فرعون، نرون، ابوسفي       شيطان،

 و تزكيه و تربيت نفوس و الگو و نمونه شدن بود يا براي نجات گروندگان كشتي                   تعليم و هدايت،    و بشارت، 

اند، امور جامعه را با مشورت  مامور اداره جامعه بودهچشان داده و در آنجا كه       نجات ساخته، از اسارت كو    

اند، چنين خدائي چطور ممكن است از ما ملت كـه هنـوز از اسـتبداد سياسـي و روانـي                       دشان اداره كرده  خو

ايـم و هـزاران       خوبي نـشناخته و نـساخته     ه  داخلي و وابستگي اقتصادي خارجي خلاص نشده نظاممان را ب         

طرف مرز و به     ه آن ها را زمين گذاشته ب      نقيصه و مسئله و مشغله داريم، خواسته باشد همه كارها و وظيفه           

سوي دنيا رفته هرچه ستمگر، مستكبر، مفسد و ملحد را، كه بدخواه يا بدكردار باشند از پا دربياوريم تا                    آن

آيا چنـين   ! بعد سراسر جهان را براي امنيت و آسايش و شكوفائي مثل دسته گل تحويل مستضعفين بدهيم؟               

  ٢!وريم نظمي و محروميت غوطه  جهالت و در بيعدالتي و امري شدني است درحاليكه خودمان گرفتار بي

اي در قرآن و سنت و فقه نداشـته           آيا گفتار يا پندار رفع فتنه در عالم چيزي جز يك شعار نيست كه پايه              

و هرگز تحقق نخواهد يافت؟ آيا امري نيست مافوق اسلام و مغاير با مشيت خالق جهان؟ بلكه سرابي اسـت           

ه العاده و قدرت تحريك عظيم ولي نرسيدني و شيطاني كه جستجو و جنـگ ب ـ      قدرخشان، با برد تبليغاتي فو    

  ...آورد؟ بار نميه خاطر آن جز گمراهي، فرسودگي، رنج، نابودي در اين دنيا و جهنم در آن دنيا، ب

  

  ستيزي و دفاع طبيعي تحليل اعتقادي ـ اجتماعي فتنه

ه بعـد از جنـگ تحميلـي عـراق در تبليغـات             بديهي است كه طرز تفكر خاص مبارزه بـا فتنـه در عـالم ك ـ              

هاي اجتماعي و اعتقادي مناسب بـا فرهنـگ مـا را دارد و از                 جمهوري اسلامي رواج يافته است علل و ريشه       

اي به بحـث و بررسـي         فضل خدا در نشريه جداگانه    ه  اميدواريم ب . باشد  نظر علمي و تاريخي قابل مطالعه مي      

  .آن بپردازيم

                                                 
  .لايكلف االله نفسا الا وسعها. ۱

دانند خوب است جـواب دهنـد         آنهائي كه طرفدار جنگ جنگ تا پيروزي و تا رفع فتنه در عالم هستند و آن را دستور اسلام مي                   . ۲

 چنين نكردند؟ چطور شد نه حضرت امير          الگوي انقلاب و نظاممان،     رزندش سيدالشهداء چرا نه اميرمؤمنان پيشواي اولمان و نه ف       

تصميم گرفت و بسيج نيرو كرد تا سلسله جنبان فتنه يعني معاويه را تا زماني كه آغاز به جنگ نكرده بود نـابود كنـد و نـه امـام                    

انگيـزه   گر فتنـه  خواهم بروم به كوفه تا عبيداالله زياد حيله جنگ با آنها پرداخت و نگفت كه مي    [حسين وقتي به لشكر حر برخورد ب      

) ع( اسلام را سر ببرم و سپس در شام تكليف يزيدبن معاويه مستكبر مفسد غاصب مـسند جـرم را يكـسره كـنم؟ علـي                         ۱شماره  

كردم  اي وارد مي بندهو به خدا سوگند اگر بعضي تمايلات به بقاي تو نبود آن چنان ضربات قاطع و كو          : نويسد  حتي به معاويه مي   

  )الاسلام البلاغه فيض  نهج۷۲نامه (شد  آب مي) از ترس(كه استخوانت خرد و گوشتت 
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جنگ جنگ تـا نـابودي فتنـه در    «اي كه تحقق و تظاهر آن در شعار  ر فوق و پديده  از طرف ديگر طرز تفك    

يا تا پيروزي مطلق جلوه يافته است در مقايسه با آنچـه در عـالم حيـات و در نظـام طبيعـت در ميـان          » عالم

  .تواند جالب و آموزنده باشد جانداران جريان دارد، نيز مي

باشـد همـه جـا دفـاع در            زنده غيرانسان جاري و ساري مي       موجودات آنچه در جهان آفرينش در قلمرو     

شود   شكلهاي مختلف فرار، استتار، مقاومت، حفاظت مشاهده مي       ه  اين دفاع حياتي ب   . برابر مرگ و آزار است    

  .رود  پيش مي،حريم موجود ضعيف كرده استه و تا سرحد تعرض و انهدام دشمني كه تجاوز ب

آن شدت و وسعت كه در      ه   كلي فتنه ب   به طور  تعدي و تهديد يا دشمني       البته در دنياي گياهان و جانوران     

هر موجودي با همنوعان خود اگر دوستي و صميميت نداشته باشد           . ميان انسانها متداول است وجود ندارد     

ولـي  . نماينـد    مـا اسـتعمار نمـي      به اصـطلاح  حتي همديگر را استخدام و استثمار يا        . تعدي و تجاوز هم ندارد    

. ه شده اسـت ديكديگر گذاره م كه مدار دنيا و بقاي حيات بر مدار آكل و ماكولي انواع مختلف نسبت ب           داني  مي

ناميم اختصاص به آدميزاد نداشته مبـارزه بـا فتنـه يـا       فتنه ميآن راخطر حمله و آزار يا سلب امنيت كه ما        

كـه نـاموس خلقـت يـا دسـتگاه           جهاني حيات است      دفع و رفع فتنه يك مسئله عمومي همه جانداران و پديده          

  .اي شامل و حاكم بر انسان نباشد گونهه تواند ب  حل كرده سر و سامان داده است كه نميآن راطبيعت 

علـف  . خـورد  چـرد و مـي   خورد، آهو علف صـحرا را مـي      درد و مي    مثلاً پلنگ آهو را مي     كنيد  ميملاحظه  

هـر  . نمايد  گيري خاك باقي مانده و گسترش مي        با بلع اشعه خورشيد، مكيدن آب زمين و عصاره         صحرا نيز 

زيرا كـه اولاً اگـر      . معذلك حيات موجودات ادامه دارد    . دسته براي دسته ديگر فتنه است و دشمن هم هستند         

ثانياً خداوند خالق آهو و موجودات      . دبر  ميزاد و ولد آهو، چراگاهها را از بين           پلنگ آهو را شكار نكند كثرت     

هـاي    از راه تيز دويدن، تيز پريدن يـا شـيوه         .  حفاظت را در اختيارشان گذارده است      ل بقا و  يمستضعف وسا 

نمايند   با چنگال و سم و منقار دفع حمله مي        . دهند  مياستتار و غيره موجودات خود را از چنگ دشمن نجات           

ننـد سـرما و   جـان ما  سازند تا از شر درندگان و خورندگان يا عوامـل بـي   و غالباً براي خود لانه و مأمن مي     

. ينـد نما خوراكيها و با تكثير نسل جبران مرگ و مير را مـي          تأمين   ثالثاً با توليد و   . گرما و طوفان حفظ شوند    

اين ناموس عمومي خلقت و قانون دفاع و حفاظت كه شامل امنيـت محـيط زيـست و فعاليـت بـراي توليـد و                         

اصلاً حيات كه   . سازد  نون كلي حيات را مي    دهد و قا    باشد رمز بقاي موجودات زنده را تشكيل مي         توسعه مي 

داشـتن عوامـل مـرگ اسـت نـه         چيزي جز مجموعه اعمال عليه مرگ نيست حفظ و دفاع از خود و دور نگاه              

بينيد چرنـدگان، خزنـدگان، پرنـدگان يـا سـاير       در هيچ كجا شما نمي. باشد نابود كردن آنها كه امر محال مي 

و دفع فتنه آكل ماكولي از دامن طبيعت بـسيج شـده باشـند تـا تخـم      جانداران براي جنگ با خورندگان خود       

سنگها براي هموار كردن كوهها و از بـين         ه  چنين كاري كوبيدن سر خود ب     . فتنه را از صحنه گيتي براندازند     

مسئله حفاظت خود و دفع شدن يا مهار كـردن او پايـه طبيعـي و انعكـاس جهـاني در                     . ها است   بردن صخره 

ممكـن و مجـاز و افـزار بقـا دانـسته           ) و بنابراين خلقت و خـدا     (آنچه را كه طبيعت     . يات دارد عالم فطرت و ح   

 پرسـتاري   است مجهز شدن براي دفاع در منطقه حياتي خويش، تقويت و تحكيم و تمركز در لانه و حـصار،               

ايـن مقـدار    پـيش از    . نيازي و نيرومنـدي اسـت       و بركناري از حمله و فتنه و بالاخره كوشش و كار براي بي            

دفاع و هرگونه حركت خارجي يا خـروج از منطقـه و محـدوده بـراي سـركوبي و نـابودي عوامـل مرگـزاي            

هاي خود نداشته افـراط و انحرافـي          جاندار و بيجان حاصلي جز تلف كردن نيروها و از دست دادن سرمايه            
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اجرت و تـرك محـيط   در برابر اين مسئله مه ـ. شود است كه عمل ضدحيات و عامل حتمي مرگ محسوب مي   

اما علاوه بر عمل دفـاع و خـودداري از   .  منظور حفظ هويت و حيات، طبيعي و امري جاري است  نامساعد به 

تجاوز كه در حقيقت عمل منعي حفاظتي است هر موجود زنده نيازمند عمل مثبت ترميم و جذب و سازندگي                   

تي و حفاظتي خود را تهيه و توليد نمايـد، يعنـي            يتحلل نموده و نيازهاي حيا     و اگر نتواند بدل ما     باشد  نيز مي 

براي بقا و پيشرفت علاوه بر توان دفاع توان توليد يا خودكفايي            . مرگ خواهد بود  ه  خودكفا نباشد، محكوم ب   

  .و سازندگي نيز ضروري است

ان و  باشد، به دليل اينكه از ناحيه همنوع ـ        در مورد انسان علاوه بر اينكه نواميس فوق صادق و حاكم مي           

العـاده    دامنه خطر وسعت فوقباشيم مينفس اماره خودمان پيوسته در معرض آزار و تهديد يا فتنه و فساد             

  .شود تري مي كند و دفع يا رفع فتنه مسئله حياتي بيشتري پيدا مي

كار شيطان بـه تعبيـر قـرآن        . ندگوي  مي اصلي و عامل ظلم و فساد و فتنه را شيطان            اءدر لسان دين منش   

اما آيـا هيچگـاه   . نمايد  انگيزي مي   ي بشر و افساد در زمين بوده همه جا و همه وقت ايجاد عداوت و فتنه               اغوا

جنگ شيطان بروند تا شـيطان و شـيطانيان را          ه  در قرآن و در احكام شرع گفته شده است كه مومنين بايد ب            

ه شـيطان قـدرت و مهلـت       ذليل و نابود كنند؟ آيا خداوند ممكن است كاري را كه شدني نيـست و خـودش ب ـ                 

فساد و فريبكاري در جهان تا روز قيامت يا وقت معلومي را داده است، از كسي خواسته باشد؟ تنها وظيفـه                     

هـاي عمـل وي در        آدم و شيوه    ما سفارش و تأكيد شده است آگاهي بر دشمني شيطان با بني           ه  و عملي كه ب   

باشد آنهم با اخـلاص در بنـدگي           اسارت شيطان مي    منظور تقوي يا خودداري از اطاعت و        اغواي انسانها به  

وي در محـدوده    ق ـخلق يعني بـاز هـم اولاً يـك عمـل صددرصـد دفـاعي تـصفيه و ت                  ه  خدا همراه با خدمت ب    

  .خداه شخصي و ملي و ثانياً يك حركت توليدي خودسازي و خودكفائي در راه وصول ب

بودي و دفع شيطان و عوامل فتنـه و فـساد           بنابراين در مورد انسان نيز تصور و تحركي كه هدف آن نا           

در جهان باشد و خواسته باشيم كه خارج از وجود خودمان و محـيط زنـدگي و مـسئوليتمان انجـام گيـرد،                       

  !خيال خام و كار خلاف عقل و دين بوده افتخارات و نتيجه آن خسرالدنيا والاخره شدن است

عـوض  ه نمائيم و ب ستيزي در عالم مي قصد فتنهه بجاي اين تبليغات وسيع و تلاش عظيمي كه      ه  ما بايد ب  

ه اولاً اكتفـا ب ـ   . خـود آئـيم   ه  خدا برگرديم و ب   ه  يم، ب بر  مي هواي نفس خودمان را از بين        ،از بين بردن شيطان   

سـازي  دخوه  خرج دهـيم و ثانيـاً ب ـ      ه  دفاع از كشورمان و مقاومت و محافظت نموده هوشياري و همكاري ب           

آنجـا  ه  مقاومت دروني خود را در برابر شيطانها و اذنابش تا ب ـ          .  خودجوش شويم  يعني خودكفا و  . بپردازيم

مـادام كـه    . يوس بـشوند  أگـري نيـز عليـه مـا م ـ          هايشان كارساز نباشد بلكه از فتنه       بالا ببريم كه نه تنها فتنه     

دگي اقتصادي،  كننده و محتاج كالاها و افكار و ابتكارهاي ديگران بوده زن            افتاده از قافله تمدن و مصرف       عقب

 ممكن  .فني، علمي، فرهنگي و اعتقاديمان عملاً وابسته به بيگانگان باشد، ناچار زير سيطره آنان خواهيم ماند               

زدنهـا بـشويم ولـي هرگـز بـه            كند دلخوش به شعار و دشنام و لاف         زير برف مي  ه  است مثل كبكي كه سر ب     

  ..!.سعادت دنيا و آخرت نخواهيم رسيده استقلال و آقائي و ب

يس و ئبـا كـشورهاي كوچـك مـستقلي ماننـد سـو      كنـد   اي را كه با ما مي  معامله چرا امريكاي جهانخوار،  

آيا نمايند؟  نميرسند،  لحاظ زور نظامي و سياسي و اقتصادي نمي       هزارم امريكا به     به يك    بلژيك، كه هركدام  

كفـايي  خوده  ينـد و ب ـ   نما  و دفاع مي  جز اين است كه آنها با عقل و علم و با كار و اخلاق از خودشان حفاظت                  
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دهم و نوزده بـه آن چـشم      پردازند؟ كشور آسيايي كوچكي چون ژاپن كه قدرتهاي استعماري قرون هيج           مي

بودنــد و چنــدين بــار نيروهــاي چــين و انگلــيس و روس آن را مــورد تجــاوز قــرار دادنــد، و  طمــع دوختــه

با فحـش دادن بـه روسـيه و انگلـيس و چـين و بـا                توانست لقمه راحتي براي دولتهاي خارجي باشد، آيا           مي

شعارهاي پر طمطراق با آنها مقابله كرد و نه تنها استقلال خود را حفـظ كـرده توانـست پـرت آرتـور را از                         

روسيه تزاري پس بگيرد، بلكه خود را رديف ابرقدرتها قرار داده و از جهاتي مسلط بر آنها شده است يا بـا                      

ن آزاديهاي اوليه بشري به آنها و گردن نهادن به حق حاكميت ملت و بـا اخـذ                  حساب آوردن مردم و داد    ه  ب

  علوم و تدابير و تمدن جديد، همراه با تلاش همه جانبه؟

  

  رود؟ جنگ تحميلي تا كجا مي

تواند پايان دنيا باشد، پايان ايران و مردم آن باشد يا           پايان كه مي    شود جنگي است بي      ديده مي  آنچه فعلاً 

كـه در آن پيـروزي محـدود و معـين نگـشته اسـت و            » جنگ جنگ تا پيروزي   «شعار  ! ومت متوليان پايان حك 

اند اگر يـك      سازد، و حتي گفته     تر مي   د و مشكلتر و نشدني    بر  مي جلوتر   مها و تبليغات حد نهائي را هر د         نتلقي

نفـر   نفر باقي بماند آن يك    جنگ ادامه خواهيم داد و اگر يك        ه  خانه هم در ايران سرپا بماند از آن خانه باز ب          

سف بزرگ در ايـن     أهست؟ ت » جنگ جنگ تا نابودي   «هم جنگ خواهد كرد، آيا در عمل مترادف با چيزي جز            

ادامـه پيـدا كنـد خـراب و هـلاك      » جنگ جنگ تا نـابودي  «است كه فقط ايران و ايراني نيست كه اگر سياست           

  .دگرد ميو در دنيا بدنام و مردود خواهد شد بلكه اسلام و تشيع نيز در ميان مردم خودمان 

استحـضار  ه  آيا ما كه، هم ايراني هستيم و هم مسلمان، وظيفه نداريم آگاهي و تـشخيص خودمـان را ب ـ                  

اي   هموطنان و مردم، مخصوصاً برخي از جوانان صادق شيفته        ه  رهبري و متوليان و مسئولين برسانيم و ب       

، وخامـت حـال و مـصيبت آينـده را گوشـزد كنـيم و هـشدار          انـد   تجربه بوده تحت تبليغات قرار گرفته       كه بي 

خطراتـي كـه   ه رود چگونه ما با وجود علم به گرفتاريها و ب بدهيم؟ اگر مملكت در جهت هلاكت و نابودي مي        

  بر عملمان مترتب خواهد شد حرفي نزنيم؟

           

دادنـد و     راي پيـروزي مـي    هـاي نزديـك و فـوري ب ـ         در طول دوران جنگ متوليان انقلاب و نظـام، وعـده          

پيشگوييهايي براي صدام در زمينه انتحـار، شكـست، جنـون، سـقوط يـا سـاير بلاهـاي ارضـي و سـماوي                        

اي نـه چنـدان    در آتيـه «موقع خود تحقق يافته بـود و ملـت ايـران    ه ها و پيشگوئيها ب اگر اين وعده. ندكرد  مي

 پيروزيهاي چند ساله اخير، بنا به تبليغاتشان شاهد پيروزي خود و دفع غائله صدام گشته و حملات و         » دور

اي داشتند كه طرح كردن پايان جنگ را ناشي از ترس يا توطئـه                بود، متوليان بهانه   مي» آخرين مرحله جنگ  «

روز  هاما وقتي كه اوضاع اقتصادي و ضروريات حياتي جمهوري اسـلامي ايـران روزب ـ      . تباني تلقي نمايند   و

ت به آشفتگي و بهـم ريختگـي و كـشتار يـا ديكتـاتوري و دخالـت اجنبـي نزديـك            شود و مملك    تر مي   بحراني

آور كه عليه ايران و اسلام است باز پافـشاري            بار و هلاكت    د معلوم نيست چرا در چنين امر خسارت       گرد  مي

  !اقلاً نگران حال خودشان بشوند! نمايند؟ و لجاجت مي

  

  خسارات اقتصادي و سياسي
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از نظر قرآني نبود كه تداوم جنگ تهاجمي را بررسي و معلوم كرديم كه خـلاف                در نشريات گذشته تنها     

حكم و رضاي خدا است، از نظر تاريخي و روايات و فقهي نيز ممنوعيت آن روشن شـد و عـلاوه بـر آن از                         

  . آمدبه عملهاي اقتصادي و سياسي هم وارد مسئله شده تحليل مفصلي از اين جهات  جنبه

باشـد سـودهاي      داده شد كه آنچه در اين مـاجرا مـسلم اسـت و عامـل مـوثر مـي                  در آن نشريات نشان     

كنـيم،   آور گوناگوني است كه ابرقدرتها و اسرائيل، يعنـي همانهـا كـه فحـش و شـعار نثارشـان مـي              سرسام

و بـه همـسايگان و سـاير ممالـك          طـرفين دعـوا     ه   سـلاحهاي جنـگ ب ـ     سابقه  بيفروش  ) ۱از طريق   . ندبر  مي

خريـد و تـاراج نفـت خاورميانـه بـراي صـنايع و نيازهـاي ضـروري         ) ۲به شيرينترين بهـا   زده دنيا    وحشت

صدور مواد خوراكي و دارويي و مواد اوليه و قطعات يدكي به مقـادير خيلـي                ) ۳خودشان به ارزانترين بها     

تعطيـل   مـستقيم و  غيرمـستقيم، بـه دليـل تقليـل يـا               به طـور  زيادي و به نرخهاي خيلي بالاتر از زمان شاه،          

موفقيت عظيم سياسي عليه انقلاب اسـلامي ايـران و          ) ۴موسسات و فعاليتهاي توليدي بعد از انقلاب و جنگ          

صدور آن از طريق ممانعت و منـصرف سـاختن مـا از پـرداختن بـه خودكفـايي و سـازندگي و نيرومنـدي                         

 آنجا كه اهـداف انقـلاب     خودمان كه به واسطه گرفتاريهاي مالي و انساني و نظامي جنگ پيش آمده است، تا              

تـرين نتيجـه      كننـده   حالت فرعي را پيدا كرده فراموش شده است و به اين ترتيب تلختـرين تجربـه و مـايوس                  

توفيق ديپلماسي امريكـا در تقويـت و تـسلط خـود، در     ) ۵تحويل ملت ايران و علاقمندان جهان گرديده است   

خوشــحالي اســرائيل از ) ۶اورميانــه عربــي توحيــد روابــط بــا اروپــا و در جــذب و وابــستگي دولتهــاي خ 

من احتمالي او و دو ملت مسلمان ايران و عراق          شالعاده و تضعيف نيروهاي متقابله كه دو د         كشتارهاي فوق 

  . در اين گيرودار از هر طرف كه شود كشته سود اسرائيل استعملاً. نمايند از يكديگر مي

رسـد كـه جنـگ       يبنـدي نم ـ    طرف به اين جمع     ناظر بي  وار بيان گرديد آيا هر      با چنين اوصاف كه فهرست    

ميان عراق و ايران، كه بنا به قول و قبول خود آقايـان جنگـي اسـت تحميلـي، چـون از هـر جهـت بـه سـود                         

ابرقدرتهاي غرب و شرق و اسرائيل جريان داشته است، همگي با ميـل و رغبـت تمـام آتـش بيـار معركـه و         

ا ساختگي  يا پيشنهادهاي واقعي    ياعتنايي و مخالفت مقامات ما        ي بي اند؟ وقت   خواهان سرسخت ادامه آن شده    

جنـگ تـا رفـع فتنـه در عـالم از              جنگ تا پيروزي و جنـگ       شنيدند يا شعارهاي شيريني نظير جنگ      صلح را مي  

  »!ي؟گوي ميجانا سخن از زبان ما «گفتند  رسيد آيا در خلوت و خاطر خود نمي گوششان ميه ايران ب

زنيم كه متوليان ما مزدوران و مجريان سياست بيگانگان هـستند ولـي اگـر تعـصب و             نميما البته تهمت    

تكبر وجود نداشت و انحصار و اختناق و استبداد بر جمهـوري اسـلامي ايـران سـايه نينداختـه بـود تـاريخ             

لمانها در آن زمان اروپاييان براي جلوگيري از پيشروي مس        . يدگرد  ميقرون شانزده و هفده ميلادي تكرار ن      

ه و تهديد استقلال و حيات خودشان متوسل به انواع تزوير و تدبيرها گشته دولتهاي صفوي و عثماني را ب ـ                  

  .نمودند و بالنتيجه موفق به تضعيف و تسلط بر هر دوي آنها شدند جنگ با يكديگر تحريك مي

  

ها يا استنادهاي قرآنـي     يم نظريات و استنباط   گوي  ميشويم كه ما ن     در هر حال و در خاتمه بحث متذكر مي        

يم و در گـوي  مـي آنچه .  و صددرصد درست است و دولت و ملت بايد بپذيرند        و اقتصادي و سياسي ما حتماً     

 كـه مـافوق تمـام حـوادث و           ابتدا اشاره كرديم اين است كه در يك امر با چنين اهميت و وسعت و وخامـت،                
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چه بـه فـرض دانـا و توانـا و در جايگـاه بـسيار                باشد، نبايد يك مغزـ اگر      سوانح بزرگ تاريخ كشورمان مي    

گيرنده باشد و اختيارات اجرايي به شوراي محـدودي داده شـده باشـد كـه معتقـد و مقيـد بـه                        ـ تصميم ١بالا

بدون آنكه چهل و چنـد ميليـون مردمـي كـه جـان و                  ان بسته و دست بسته هستند،     بطاعت چشم بسته و ز    ا

 بازيچه اين ماجرا شده است، كمترين حق دخالـت    لي دنيا و آخرتشان،    ك بطور يا    مالشان و آينده و جانشان،    

ييهـاي خيابـاني، شـعارهاي    راهپيماآن !  افزار كار محسوب گردند ويا دعوت به مشورت نداشته فقط اسلحه     

سرمقالات مطبوعاتي و روز قدس پنج ميليوني ادعايي را خودتـان بهتـر                هاي تلويزيوني،    مصاحبه  فرمايشي،

بياييـد بـراي   . د كه اختصاصي و محدود و ساختگي تشكيلاتي بوده فقط ارزش تبليغاتي داشته اسـت      داني  مي

جاي آنها و براي اطلاع واقعي و وجـداني و خـدايي، يـا اثبـات علمـي و ادعاهـاي                     ه  يكبار هم كه شده باشد ب     

  بليغات، از خود مردم،    بودن ت  ي خالي از جوسازي و ارعاب و تبعات و انحصار           بيطرفانه و آزادانه،    خودتان،

كننـد و چـه       بنديهاي خاص خودتان بپرسيد در باره جنگ چه فكر مـي            از قاطبه مردم و نه از پيروان و گروه        

و تـضمين بدهيـد كـه     تـأمين   اول حتي نمايندگان مجلس را در يك جلـسه غيرعلنـي جمـع كـرده       . خواهند  مي

هـاي تحـت       به روزنامـه    د بگويند و بپرسند،   نا   و شنيده  د آنچه در دل دارند يا در حوزه انتخابيه ديده         نتوان  مي

قلمان متفرقـه      از صاحب   تحريريه و مخصوصاً   هيئتاختيار و انحصارتان اجازه بدهيد مقالات و نظرياتي از          

 در تلويزيون مناظره بر مبناي قرآن و سنت و فقه و مسئله به              ٢.دن تأمين و تضمين مصونيت بنويس      البته با  ـ

تـرس و     امكان دهيـد بـي        موقت، به طور غير موافقين، ولو    ه  ب. چيدگي را بحث و فحص نمايند     اين عظمت و پي   

ها دعوت كنيد كـه       از مردم عادي و عمومي و دستچين نشده       . خطر روزنامه منتشر ساخته پيشنهاد بدهند       بي

ظاهر و تبليغـات  اگر مخالف جنگ هستند، با اطمينان به امنيت و مصونيت و با حفظ نظامات لازم، اجتماع و ت       

 توجيـه از هـر دو       تبليـغ و تـرس و حتـي          هاي تحميل، تلقين،    و بالاخره براي آنكه رفع هرگونه شبهه      ... نمايند

  . يك رفراندوم با مراجعه صحيح و نظارت شده به آراي عمومي بفرماييد  شده باشد،طرف و از هر جهت

  

  مواد پيشنهادي نهضت آزادي براي پايان جنگ 

كتفا به اعتراض و انتقاد نشده باشد در خاتمه بيانيه نظريات خودمـان را نـسبت بـه اقـدامات               براي آنكه ا  

بديهي اسـت كـه     . كنيم  لازم براي پايان دادن به جنگ و شرايط صلح شرافتمندانه عادلانه قابل قبول بيان مي              

ا صددرصـد صـائب و      نماييم و نـه آنهـا ر        جنبه طرح و تذكر آزاد را داشته نه ادعاي قاطعيت و جازميت مي            

ان قـرار   نظـر   صـاحب دانيم بلكه انتظار و اميد داريم كه مورد بررسي افكار عمـومي و مـسئولان و                   كامل مي 

  . آيدبه عملگيرد و اصلاح و تكميل گشته براي اجراي آن اقدام جدي 

از هـا و     داخلـه كـشورمان بـوده از تغييـر جهـت          ه  شود قسمتي مربوط ب     نظريات و نكاتي كه پيشنهاد مي     

 ارتبـاط بـه اسـتراتژي جنـگ و صـلح پيـدا              قسمتي مـستقيماً  . نمايد   بحث مي  ،سياستهايي كه بايد اتخاذ شود    

                                                 
االله عليه و آله و سلم، با وجود الهام از وحي الهي و عصمت از خطا و هوي، در اداره امـت                        فراموش نكنيم كه رسول اكرم صلي     . ۱

. كـرد  فرمود و مخصوصاً در جنگها پرسـتش و پيـروي از نظـر اكثريـت مـي       ميو امور دنيا دستور وشاورهم في الامر را پيروي    

  .فرموده است مولاي متقيان نيز به همين سنت سنيه عمل مي

  .هاي كثيرالانتشار بوميه چاپ كند و بطور نمونه و مقدمه همين مقاله را بگذارند يكي از روزنامه. ۱
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مندشوندگان از تـداوم آن       برداران از جنگ و بهره      كند و برخوردي را كه بايد با حريف متجاوز و با بهره             مي

  .شود المللي مي درتهاي بينقسمت آخر نيز راجع به همسايگان و مسلمانان و ق. دهد  نشان مي،داشت
  

  داخله خودمان) الف

بـراي ملـت ايـران، مجلـس       در امـر جنـگ و صـلح در تـصميمات مربـوط،           رأي   قائل شدن حق نظر و    ـ  ۱

نظرهـا و راهنماييهـا و        زارطبيعي است كه اب   .  موافق و مخالف   ان مختلف نظر  صاحبشوراي اسلامي و براي     

آزادي بيـان و نظـر      . هاي گروهي و اجتماعـات انجـام گـردد          رسانهايرادها بايد از طريق كتب و مطبوعات و         

 ما معتقديم كه طـرح و بحـث ايـن مـسائل     .هاي لازم امنيتي و شغلي باشد  و تضمين  تأمين    بايد همراه با   قهراً

موجب بيداري و آگـاهي مـردم و        ) جز در موارد خاص تاكتيكي و اسرار نظامي و سياسي موثر در عمليات            (

نها و همچنين تنوير و تحريك افكـار عمـومي خواهـد گـشت، بـدون آنكـه زيـان و اثـري در                        تقويت روحيه آ  

خبـري   برعكس بوده تاريكي و ترديد و بيكاملاً بلكه قضيه . تبليغات و روابط سياسي خارجيان داشته باشد      

 بـدتري را    ب عواق  آيد،   مي  ملت و همچنين شايعات منفي كه هميشه به دنبال استتار و اختناق و سوءظن پيش              

هاي تبليغاتي خارجيها نيز در صورت جلوگيري از آزاديهـاي داخلـي و منـع                 استفادهسوء. ايجاد خواهد كرد  

ه ضـمناً سانـسور اخبـار و عـدم اعتمـاد مـردم ب ـ             . گيرد  تر صورت مي    انتقاد و دخالت مردم آسانتر و كاري      

  .دگرد مي راديوهاي بيگانهه هاي خبري داخلي باعث گرايش و توجه آنان ب رسانه

تجديد نظر كلي در تبليغات و شعارهاي جنگي رسمي و از انحصار و الزام خارج سـاختن شـعارهاي                   ـ  ۲

افراطي و تهاجمي متداول و همچنين شعارهائي كه تناسب بـا دخالـت در امـور داخلـي كـشورهاي ديگـر را                     

 .دگرد ميدارد، خصوصاً وقتي از ناحيه دولتيان و مقامات رسمي و مسئول اعلام 

گيرنده در جهـت   كننده و تصميم بديهي است مادام كه اعتقاد و اصرار و سياست تبليغاتي مقامات رهبري     

 يگانه وظيفـه الهـي و قـانوني ملـت و راه     آن را انتقام و انهدام باشد و تداوم جنگ و خصومت را طالب بوده             

ش خواهـد بـود و همـين         همين آ  ارند و جوانان را بكشانند    حل پيروزي و سعادت دانسته در آن راه گام برد         

 .تر و بدتر و با از دست دادن فرصتها و امكانات موجود خواهد بود روز سخت هبلكه روزب. كاسه

جنـگ  «مـشي و برنامـه باشـد          شعار و خط  » جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم      «كه   به عبارت ديگر تا زماني    

 طبيعـي   بـه طـور   ان ايران و عراق فـرا رسـد و          خواهد بود تا اينكه نابودي و هلاكت دو ملت مسلم         » پايان  بي

 .نائره جنگ خاموش گردد

هدف قرار دادن پايان جنگ و صلحي كه عادلانه و شرافتمندانه بوده و تا دير نشده است قابـل قبـول                     ـ  ۳

باز هم بديهي است كه تا تداوم عاشقانه و خصمانه جنگ را بيش از حدي كه به عنـوان دفـاع شـمرده     . باشد

انديشي  گاههاي ديني و عقلي و انساني و مصلحت     لازم ندانيم كه مسئله را از نظر       حكوم نكنيم و   م ،شده است 

اگـر  . صحيح مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم گامي در جهـت رفـع ايـن بليـه عظمـي برداشـته نخواهـد شـد                        

 را  بـس و مـذاكره و صـلح         الاصول جنگ را هدف انقلاب و اسـلام و خيـر الهـي دانـسته هـر نـوع آتـش                      علي

 آينـده  ، گذشـته و حـال يـا وخـيم شـدن اوضـاع       كلـي نپـذيريم كـه تجربيـات    به طـور لجوجانه پس بزنيم و     

دهد و اصلاً حاضر نشوند و اجازه ندهند كه در باره نتـايج و آثـار جنـگ و مقايـسه                      باري را خبر مي     هلاكت

 و اميدها و آنچه حـق   آيد راه همه امكانات    به عمل مضار و منافع صلح يا حرمت و وجوب آن طرح موضوع            

 .طبيعي ملت ايران است بسته خواهد ماند قانوني و اسلامي و



  ۲۲۷

جـائي  ه  كجا ببرد كه كـار مملكـت ايـران و ملـت مـسلمان ب ـ              ه   اين درد را ب    داند  ميعجيب است و انسان ن    

آنهم در مملكت و ملتي كـه در مقايـسه بـا            ! كشيده شده است كه اسم از صلح بردن ممنوع و خطرناك باشد           

شهادت تاريخ طولاني و فرهنگ نيمه جهاني آن، همواره مهد و مظهـر آرامـش و           ه  اير كشورها و نژادها، ب    س

و اسلامي كه نام و نـشانش سـلامتي و صـلح و مـسالمت               ! انسانيت و آموزگار عرفان و آميزش بوده است       

  !است و تسليم شدن به حق و عدالت

را  ١ا ادخلوا في السلم كافه ولاتتبعوا خطوات الشيطان       اسلامي كه كتابش دستور عمومي يا ايهاالذين آمنو       

  !دهد مي

  ٢.اسلامي كه پيغمبرش وانك لعلي خلق عظيم و رحمه للعالمين بود

اسلامي كه امامش سب و لعن را نهـي كـرده و يكبـار هـم شمـشير بـراي تجـاوز و حملـه اول نكـشيده                            

  .وقت گوياي حجت و نصيحت بود و پذيراي صلح و مشورت همه

صلح و عـدالت در جهـت        تأمين    سياست خارجي و ديپلماسي ايران بايد در طريق حفظ منافع ايران و             ـ۴

ليف قلوب و افكار و برقراري حسن روابط و دوستي با همـسايگان و بـا كـشورهاي غيرمتخاصـم جهـان         أت

خـاك  ه   ب ـ طلبي ايران سياست عدم مداخله در امور داخلي كشورها و چشم طمع نداشتن              فعالتر گرديده صلح  

هـا و   و نظام سايرين را صريحاً و مستمراً ابراز دارد و مخصوصاً آمادگي و اسـتقبال مـا را از ميـانجيگري                   

كننده حقوق حقه ايران و اجراكننده موازين قرآن          پيشنهادات صلحي را كه شرافتمندانه و عادلانه بوده تامين        

  .باشد، اعلام نمايد

           

مشي بالا موقعيت و اعتبار سياسي جمهوري اسلامي در داخل و خـارج كـشور               بديهي است با اتخاذ خط    

كلي دگرگون خواهد شد و افكار عمومي متوجه مظلوميت و حساسيت ما خواهد شد و از سوي ديگر اين                   ه  ب

رزمنـدگان و وضـع   مشي بهيچوجه مترادف با تسليم شدن در مقابل دشـمن يـا ضـعيف شـدن روحيـه        خط

بالاتر و گسترش بيشتر ادامه يابد زيـرا        تواند با روحيه       بلكه در صورت جنگ دفاعي مي      ها نخواهد بود    جبهه

  .حقانيت آن براي همه محرز خواهد شد

  

  در رابطه با عراق) ب

ـ محكوم كردن صدام به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ و مسئول اصلي خونريزيها و خرابيها، مـردود                  ۱

المللي قبل از آغاز جنگ صورت گرفته اسـت و بـالاخره اعـلام        بين مرزهايه  دانستن تجاوزهائي كه نسبت ب    

  .بس مرزهاي تعهدي، به عنوان اولين شرط آتشه تعهد و ترتيب شرايط لازم براي برگشت فوري طرفين ب

ميـزان  ه  ايران از بابت خسارات و ضـايعات جنگـي وارده، ب ـ          ه  ـ پرداخت غرامت از طرف دولت عراق ب       ۲

  . كارشناسي منتخب سازمان ملل متعهد و مورد قبول طرفينهيئتك ارزيابي شده بوسيله ي

                                                 
همگي داخل صـلح و مـسالمت شـويد و از گامهـاي شـيطان كـه دشـمن آشـكار          ايد    ـ اي كساني كه ايمان آورده     ۲۰۸/۲۰۴بقره  . ۱

 .شماست پيروي نكيند
و صـاحب سـعه صـدر و گـوش مهربـان بـراي          (ـ بدرستي كه تو برخوردار و استوار بر خلق و خوي بزرگـي هـستي                ۴/۴قلم  . ۲

  .و رحمت براي جهانيان هستي) دشمنان



  ۲۲۸

فاصـله  ه   پيمان صلح در داخل خـاك عـراق ب ـ         ضشيه استحفاظي در برابر حركات ناق     ـ استقرار يك حا   ۳

كافي از مرز ايران براي مدت معين در زير نظر و تضمين نيروهاي سـازمان ملـل متحـد، بـا نظـارت دولـت             

  .ختن كليه اسراي جنگي از هر دو طرفايران و بالاخره آزاد سا

هاي جنگ از طرف ما تا ثبـوت و پايبنـدي      ـ تقويت نيروهاي دفاعي و خودداري از تخليه و رهائي جبهه          ۴

  .دولت عراق به تعهدات صلح

ضرورت ابقا و تقويت نيروهاي دفاعي در سراسر جبهه نـه تنهـا تـا تخليـه كامـل خـاك ايـران و انجـام                       

 منظـور    است بلكه اقدامات جدي بـراي حفـظ و تحكـيم مواضـع دفـاعي خودمـان بـه                  تعهدات مربوطه مسلم    

همچنـين نبايـد فرامـوش كـرد كـه          . بيني حملات غافلگيرانه و فريبكارانه بعدي دشمن بايد صورت گيرد           پيش

ترميم و تدارك سلاحهاي مدرن براي پيشگيري هرگونه حملات بعدي و برحذر داشتن دشـمن از تجـاوزات                  

اعدوا لهم مااستطعتم مـن قـوه و مـن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدواالله و         مصداق دستور الهي و   همحتمل، ب 

  ١.عدوكم نيز لازم است

  

  در رابطه با سازمان ملل متحد) ج

زيـان  ه  ـ مقصر و مسئول شناختن ابرقدرتها در جانبداريهاي سياسي و اقتـصادي و تـسليحاتي كـه ب ـ                 ۱

  .اند نموده ايران از دولت متجاوز عراق مي

 منظـور    ـ متجاوز و محكوم شناختن دولت بعثي عـراق و همكـاري كـردن در تحقـق شـرايط فـوق بـه                      ۲

  .برقراري صلح عادلانه و پايدار

  

  ماحصل كلام

ناراحتي و نارضايتي عمومي، نابسامانيهاي شديد و بالاخره دورنمـاي هولنـاك آينـده ايـران و اسـلام،                   

يضه ديني و وظيفه ملي و تا شـرايط داخلـي و خـارجي وضـع                حكم فر ه  نهضت آزادي را بر آن داشت كه ب       

جنگي كه موجب قسمت اعظم مـسائل و        . بدتري را پيش نياورده است موضوع جنگ تحميلي را مطرح سازد          

اميـدواريم تـذكراتي كـه      . باشـد   مصائب مملكت و ملت و فاجعه بزرگي براي انقلاب اسلامي و نظاممـان مـي              

سخنگوئي بخش قابل توجهي از ملـت  ه االله و سيره امامان معصوم است و ب ي بر كتاب خدا، سنت رسول   مبتن

فايده نباشد و هشدارها و پيشنهادها، با توجهي كه كم و بيش در مقامات ظاهر گرديـده                  شود بي   ايران ادا مي  

آقايـان اقـرار و     . ثر واقـع گـردد    ؤم ـو جهانـسوز    است براي توقف عادلانه و شرافتمندانه جنگ خانمانـسوز          

بايستي با كوشش تمـام، مخـصوصاً     ار دارند كه جنگ عراق و ايران را جنگ تحميلي بنامند بنابراين مي            اصر

همـه تـلاش و ايثـار و        . نـد كرد  مـي بعد از فتح درخشان خرمشهر قيام و استقبال براي تبديل جنگ به صـلح               

مـل صـدور    يد، و حتـي بـه صـورت صـحيح و مـوثر عا             گرد  ميفداكاري را معطوف به سازندگي و سعادت        

  .شد جهان ميه انقلاب و اسلام ب

                                                 
توانيد از نيرو و آلات جنگـي و سـواره نظـام آمـاده كنيـد تـا بـدين وسـيله           حد كه ميـ در برابر و به خاطر آنها تا آن       ۶۰انفال  . ۱

  .بترسانيد) از حمله كردن(دشمنان خدا و دشمنان خودتان را 



  ۲۲۹

پس لازم آمد كه مجدداً ولو با تكرار ولي با توضيح و تأكيد بيشتر، آثار شوم جنگ را يـادآور شـويم و                       

ايــم  ســودها و شــادكاميهائي را كــه بــراي ابرقــدرتها و اســرائيل و دشــمنان ايــران و اســلام فــراهم آورده 

  .وار برشماريم فهرست

 خالي از اثـر روي  ،عنايت حقه  آمد كه نشريات گذشته ببه نظراز اين جهت اميدبخش طرح مجدد مسئله  

حاضر شدند تا حدودي در شعارها و در سياست جنگي كه پس از پيروزي              . مقامات و مسئولين نبوده است    

 براي اولين بار ديده شد كه با منطق قرآن        . خرمشهر چهره تعرضي و تهاجمي گرفته است تعديل قائل شوند         

ولي در مقابل براي توجيه گذشته و تـداوم جنـگ و تحريـك              . پردازند جواب ما و به برخورد با مسئله مي       ه  ب

رزمندگان و داوطلبان مطلب و شعار جديدي مطرح گشت كه دامنه خونهـا و خرابيهـا را تـا نـابودي هرچـه                       

  .دهد مند شدن ابرقدرتها گسترش مي بيشتر مسلمانها و بهره

 يا رفـع فتنـه در جهـان كـه در          » جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم      «شعار تازه   ه  نسبت ب بنابراين واجب شد    

 و منظور اصـلي  به عمل آيد و تفسير درستشد روشنگري  تبليغ مي» جنگ جنگ تا پيروزي «و توسعه   تأييد  

د آيه شريفه و قاتلوهم حتي لاتكون فتنه را با توجه بـه تفاسـير موجـود ارائـه دهـيم و عـلاوه بـر آن شـاه                           

نشان دهيم كه چگونه قيام ظاهراً عليـه شـيطان قيـام عمـلاً عليـه خـدا و                   . تكويني از طبيعت و خلقت بياوريم     

سهم خودمان نگذاريم ايراني كه مهد ادب و عرفان و مبلغ انسانيت و عمران بوده است                ه  ب. شود  خودمان مي 

خـوئي    ح و رحمت است به درنده     كانون جنگ و ويراني باشد و اسلامي كه نام و نشان و راهش سلام و صل               

  .شناخته شود

بــراي آنكــه كلاممــان انحــصار بــه ايــراد يــا ارشــاد منفــي نداشــته اداي وظيفــه مثبــت نيــز شــده باشــد 

  :شرح زير استه پيشنهادهائي براي پايان جنگ تقديم ملت و دولت ايران نموديم كه خلاصه آن ب

  

  .ـ پايان جنگ هدف اصلي قرار گيرد۱

طلبي و عـدم مداخلـه ايـران در           رجي و تبليغات جنگي تجديد نظر به عمل آيد و روي صلح           ـ در سياست خا   ۲

  امور داخلي ساير كشورها تأكيد شود

  :ـ شرايط عادله ايران براي پايان جنگ و خصومتها به ترتيب زير اعلام شود۳

  

  .محكوم گرددو ـ عراق به عنوان آغازگر جنگ در سازمان ملل متحد ۱

  .المللي مورد قبول طرفين خسارات و ضايعات را تعيين نمايد شناسي بينـ يك هيئت كار۲

  .ـ عراق ملزم به پرداخت خسارات و ضايعات جنگ عليه ايران باشد۳

  . كليه اسراي جنگي دو طرف آزاد گردند ـ۴

ـ يك حاشيه استحفاظي براي مدتي معين در داخل خاك عراق زير نظـارت نيروهـاي حـافظ صـلح                    ۵

  .رار گيردسازمان ملل ق

المللي قبل از آغاز جنگ و نيروهاي عـراق بـه پـشت حاشـيه                 ـ نيروهاي ايران به پشت مرزهاي بين      ۶

  .نشيني كنند  استحفاظي فوق عقب

  .ـ ديپلماسي ايران در جهت شرايط فوق فعال گردد۷



  ۲۳۰

ء و تقويت   قابها ا   صلح عادلانه و پايدار در طول جبهه      ه  ـ نيروهاي رزمنده ايران تا هنگام دستيابي ب       ۸

داشـتن دشـمنان، نيـروي       گردند و بطور كلي براي پيشگيري هرگونـه تجـاوزات بعـدي و دور نگـاه               

  .نظامي و خودكفائي ما در حداكثر توانمان مجهز و مسلط شود

  الاثم والعدوان البر والتقوي ولاتعاونوا علي تعاونوا علي

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۶۴ديماه 


